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 در حکایات بوستان سعدی

 
 بنادکیلیلا دهقان و زادهدکتر محمود صادق

      
 چکیده

رفتارهای مای جامعه اخلاهی، انسانی و آرمانی سعدیست که در آن به توصیف نبوستان آییند تمام
اـر واجتماعی انسان می اـنی، پاسـخ پردازد. او با ارائد راهکارهایی عملی برای بهبود رفت  گویروابـط انس

بسیاری از معضلاط وتعارضاط روحی و روانی افراد جامعه آن زمان و حتی اکنـون اسـت. وی 
یـتیامبرای رسانیدن پ ها های اخلاهی و انسانی خود از ابزار پر تاثیر حکایت بهره برده و از شخص

گیری حکایاط استفاده کرده است. هدف روان شناسـی نیـز ترین عامل در شکلبه عنوان محوری
شناخت ابعاد شخصیت انسان و ارائه راهکارهایی برای رشد و خود آگاهی بیشتر اوست. درایـن 

اـس یفی، تحلیلی و کمی به نقد رفتارهای شخصیتپژوهش به شیوۀ توص تـان براس اـط بوس های حکای
اـی دیـدگاه شناسی شخصیت یونگ پرداخته شـده اسـت. ابتـدا حکایتنظرید روان اـیی کـه بـر مبن ه

پـس مولفـهروان اـیی و س شناسـی های روانشناسی شخصیت یونگ هابل انقباق و بررسی بـود، شناس
اـیج بـه صـورط به ترتیب بابهای اصلی در آن حکایاط شخصیت اـبی و نت ها، تحلیل، بررسی و ارزی

یـن جدول و نمودار مشخص شده است. با توجه به بررسی نـوزده حکـایتی کـه های اناام شده، در ب
یـتی های نوع شناسی شخصیت هابل بررسی بود، مولفههای یونگ در مورد روانبراساس دیدگاه شخص

 های یونگ بسامد داشت.درصد، بیشتر از سایر دیدگاه 42گرا با هشت حکایت و حدود درون
 .شناختیها، یونگ، نقد روانشناسی شخصیتبوستان، روان :هاواژهکلید
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 مه. مقد1ّ
 بیان مسألهاهمّیتّ و  .1-1

کردهای گوناگون نقد و بررسی آثار ادبی کـه از ابتـدای هـرن بیسـتم در میان روی
شناسـی از متـون ادبـی از منظـر روان و تحلیل یکاواند آثار هنرشکل گرفت؛ نقد روان

کاوی توانست با توجـه گذار روانویژگی خاصی برخوردار است. فروید به عنوان بنیان
انسان و کشف ابعاد جدیدی از وجود  های جدید و نوآوراند خویش از روانبه دریافت

مخاطبـان خـود ارائـه را از متون ادبی و اساطیری و آثار هنری بـه  ایآدمی هرائت تازه
کاواند دستخوش تحولاط گونـاگونی شـد و در جریـان ایـن دهد. پس از وی نقد روان
هـای های تحلیل آثار ادبی، نقد و تحلیل شخصـیتترین روشتحولاط یکی از برجسته
ویژه جونز شناسی بود که توسط شاگردان فروید، یونگ، آدلر و بهاثر ادبی از منظر روان

ترین رویکردهای نقد روانکاوانه کلاسـیک مقـرح عنوان یکی از برجستهگیری و به پی
 شد.

های گذشـته بـه دسـت آوردنـد آنچـه نقـد در پی نتایای که ناهدان ادبی در سده
اسـت کـه معمـولا  هاییروانکاوانه خوانده می شود، سه معنا دارد: یک معنای آن تلاش

کاوانـه اسی است. نوع دوم نقـد روانشنمعقوف به هرار دادن ادبیاط در باب نظام روان
شناسـی و کاوی ادبیاط باشد؛ بـه ایـن معنـا کـه روانتواند به معنای روانمیمتون ادبی

ادبیاط دو چیز مستقل از یکدیگرند که در عین استقلال با یکدیگر پیوندهایی نیز دارند. 
هـت کشـف کاوی در ادبیاط بـه معنـای کوشـش در جکاوانه، رواننوع سوم نقد روان

 شناسی در متون ادبی است. مسائل روان
هایی است که زاییدۀ ذهن مولـف کاوانه نیز تحلیلی بر شخصیتهدف از نقد روان

هـای روایـت اسـت کـه های شخصـیتاست. در این نگرش محوریت با افعال و گفته
گیرد. در این در دست می های خودکاوانه را در چارچوب کنشدهی نگرش روانجهت

کاو به دنبال تحلیل ابعاد شخصـیت شکل اصالت با شخصیت روایت است و ناهد روان
 در چارچوب متن.

در این مقوله متون کلاسیک جایگاه بروز و ظهور خوبی بـرای ایـن نـوع نگـرش 
کاوی است و از سـویی دیگـر است. ادبیاط از طرفی سرچشمه نام گذاری مفاهیم روان

ای از روان و آرزوهای انسان جا که متون کهن به مثابد آینهبنیان و پاید مفاهیم آن. از آن
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های آرمانی خـود در دوران خویش بوده است و همچنین تصویر ذهنی بشر را از انسان
کاوانه تواند جایگاه مناسبی برای پردازش روانکند، بنابراین میهرچند تمامتر آشکار می

هایی بیشتر ارزش تحلیـل دارنـد کـه بـه باشد.در این باره یونگ نیز معتقد است داستان
 و در هالب شاهکار هنری مقرح شده باشند.شناختیعنوان اثری غیرروان

شناسـی یکـی از های اثـر ادبـی از منظـر روانرو، نقد و تحلیـل شخصـیتاز این
رود که در نقد آثار کلاسـیک ترین رویکردهای نقد نوین و پیشرفته به شمار میبرجسته

ترین مثنـوی ترین و شـاعرانهشود. بوستان وزین سـعدی نیـز هنرمندانـهمی نیز استفاده
حکمی، اخلاهی و تعلیمـی در ادب پارسـی اسـت کـه سـعدی شـیرازی بـه انسـان و 

کـه در بسـیاری از مـوارد طوریهای مختلف توجه کرده؛ بهرفتارهای آدمی در موهعیت
منظور و بررسـی اسـت. بـدینشناسی نـوین هابـل انقبـاق های روانعقاید وی با یافته

های مختلـف هـا و دیـدگاههای بوستان بـا توجـه بـه مکتبضروری است که حکایت
 ازی تحلیل، بررسی و ارزیابی شود.پردهای شخصیتشناسی شخصیت و شیوهروان

 
 . پیشینة تحقیق1-2

پردازی در بوستان های حکایت و شخصیتها و شیوهدربارۀ سبک، محتوا و اندیشه
تألیفاط و تحقیقاط بسیاری اناام شده که با توجه به موضوع انتخـابی بـیش و  سعدی

 ها عبارتند از:ترین آنها استفاده شده است؛ مهمکم از آن
از اکبـر « بررسی عنصر شخصیت در حکایاط بوستان سـعدی»ای با عنوان ـ مقاله

ب دورۀ دوم، شـمارۀ صیادکوه، آزاده نافیان و پریسا ظهیر امامی که در مالد بوستان اد
به چاپ رسیده است. این پژوهش بـه فراوانـی افـراد یـا اشـخاص  1389دوم، تابستان 
دهد که در حکایاط بوستان چـه های بوستان اختصاص یافته و نشان میاصلی حکایت

هـای اصـلی ها نمود بیشتری دارند  پویـایی و ایسـتایی شخصـیتای از شخصیتگونه
 های مثبت و منفی چقدر است چگونه اند  تعداد شخصیت

از « شناسی مثبت در بوستان و گلستان سعدیهایی روانشناسایی و تبیین مولفه»ـ 
. این پژوهش براساس 1390خانم بهاره بدری، دانشاوی دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز

های انسـانی بـه جـای تمرکـز بـر گرا و با تکیه بر استعداد و تواناییشناسی مثبتروان
های بوستان و گلستان و با هدف شناسایی وتعیین ها به بررسی اشعار و حکایتیماریب
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 شناسی مثبت صورط گرفته است.های روانمولفه
از « شناسـی فرهنگـیبررسی بوستان و گلستان سعدی با تکیه بر روان» نامدـ پایان

شـده اسـت  . در این تحقی  تـلاش1390خانم آذر بهاروندی دانشاو دانشگاه لرستان، 
اش و تـاثیر آن در بوسـتان و گلسـتان تاثیر پذیری سعدی از محـیط و فرهنـگ جامعـه

تصویری که سعدی از دنیای واهعی آن روزگار همراه بـا چهـره بررسی شود. با توجه به
ها ماهرانـه ترسـیم کـرده اسـت، تـاثیر فرهنـگ بـر سـعدی و عاطفی و اخلاهی انسـان

 توان دید.ار او میلای آثعصران وی را از لابههم
از مرضـیه صـمدی زاده، « های عاطفی و احساسـی در بوسـتان سـعدیواکنش»ـ 

های منظور بررسی تعاریف و شناخت شیوه. این پژوهش به1391دانشگاه آزاد اسلامی، 
های عاطفی هرآن و کتب دینی های عواطف بوستان سعدی بر اساس جنبهبیان و ویژگی

 شناسی تهیه شده است.نهای رواو اخلاهی و داده
 

 کار . روش1-3
ترین در این مقاله کوشش شده که بـه شـیوۀ توصـیفی، تحلیلـی و تعلیلـی اصـلی

شناسی تحلیلی کارل گوستاویونگ بررسـی های بوستان بر اساس مکتب روانشخصیت
و » شناسـی نـوینتـاریخ روان»هـایی ماننـد: جسـتن ازکتابشود. بنابراین ابتدا بـا بهره

ــهن» ــولتزظری ــیت از ش ــیروان»، «های شخص ــف کریم ــیت از یوس ــی شخص و « شناس
شناسی روان ویژهها بهترین مکتبدر بارۀ مهم« اکبر سیاسیهای شخصیت از علینظریه»

ها مقالعه و بررسی شد؛ سپس تمامی حکایاط بوستان چندین بـار مقالعـه و شخصیت
هـا در چهـار دسـتد اصـلی آن هـایها براساس ویژگیهای حکایتبررسی و شخصیت

ایی و تمثیلی، دسته بندی و در حد اسقوره -عرفانی، تاریخی  -نوعی یا تیپیک، مذهبی
بـودن و... بررسـی شـد. در ادامـه  های پویـایی، ایسـتایی، مثبـت و منفـیلزوم از جنبه

شناسی شخصیت از های روانها و ویژگیهایی که بر مبنای مؤلفهها و شخصیتحکایت
دگاه یونگ هابل انقباق بود، تحلیل، بررسی و ارزیابی و نتایج آن در جدول و نمودار دی

( بوده و ابیاط 1375ارائه شد. منبع اولید این پژوهش، بوستان سعدی تصحیح خزائلی )
 استفاده شده بر اساس شمارۀ صفحه ارجاع داده شده است.
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 . مبانی نظری تحقیق1-4
شهورترین شاگرد و همکـار فرویـد بـود و مـدط کارل گوستاو یونگ برترین و م

هــای شصــت ســال از زنــدگی خــود را بــرای شــناختن روان پیچیــدۀ انســان و شــیوه
تـرین عنوان یکـی از بزرگحاضر از او بـهکرد. درحالکردن مشکلاط آن صرفبرطرف

برند. یونـگ شخصـیت هـر فـرد را متفکران مسایل روانی در هرن بیستم میلادی نام می
داند. به نظـر او شخصـیت انسـان امـروزی، تاریخ هرون و اعصار اجداد او می محصول

هـای اولیـه شـکل های گذشته و حتـی انسـانبراساس تاارب جمعی و تصاعدی نسل
گرفته است. مبنای شخصیت از دید یونگ هدیمی، ابتدایی، فقری، ناخودآگـاه و احیانـاٌ 

ی و تاریخی شخصیت فـرد هایـل جهان شمول است.اهمیتی که یونگ برای گذشته نژاد
ها، مـذاهب، شـناس دیگـری بـه مقالعـد اسـقورهبود باعث شد که بـیش از هـر روان

 (46: 1390های اولیه بپردازد. )شاملو، های هدیمی، آداب و رسوم وعقاید انسانسمبل
اگرچه یونگ شاگردی فروید را پذیرفت اما هرگز پذیرای کامل اعتقـاد او نبـود و 

کرد، اما هایش با فروید را سرکوب میاوایل آشنایی او تردیدها و مخالفت هرچند که در
های خود را مقرح نمود و همین دیدگاه« شناسی ناهشیارروان»سراناام با انتشار کتاب 

هقع شود.از آن پس یونگ  1914ی یونگ با فروید در سال امر یاعث شد رابقه دوستانه
و روش مخصـوص روان درمـانی خـود بـه نـام کـاوی ی روانبه شرح و بیـان نظریـه

شناسی تحلیلی ( روان51: 1390شناسی تحلیلی معروف است؛ پرداخت. )سیاسی، روان
یونگ یک حالت عرفانی و تحلیلی دارد که توجه شاگردان و مریدان زیادی را به خـود 

های شخصیتی جلب کرده است.یونگ اولین کسی است که اشارۀ مستقیم به مبحث سنخ
ده است. وی معتقد است رفتاری که به نظر غیر هایل پیش بینی می رسد اگـر بتـوان کر

های اشخاص را شناخت؛ هابل درك و شناسایی و ها و نگرشزیر بنای ذهنی و برداشت
 شود.پیش بینی می

گـرا را گـرا و درونهـای برونم برای اولین بار بحث هقبیت 1915یونگ در سال 
شناختی منتشر ساخت که بعدها را در هالب کتاب انواع روان مقرح کرد و نظریاط خود

( یونـگ 84:1390ی یونگ معـروف گردیـد. )کریمـی،گانههای هشتاین نظریه به تیپ
برای افراد انسانی برحسب آنکه بیشتر متوجه عالم درون باشند یا عالم بیـرون دو تیـپ 

گرایانـه گرا. نگـرش برون گرا و گروه دوم، برونشخصیتی هائل است: گروه یکم، درون
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گرایانه او را که نگرش دروندهد، درحالیانسان را به سوی دنیای عینی بیرون سوق می
 نماید.متوجه دنیای درون خود می

طور معمول یکی غالب و معمولا  در هر شخصی وجود دارد، ولی بهاین دو نگرش
م خصایصـی را بـر آگاه و دیگری مغلوب و ناخودآگـاه اسـت. یونـگ بـرای هـر کـدا

گرایان بـه افکـار و احساسـاط خـویش توجـه دارنـد. نگـران آینـده و شمارد.درونمی
دانند، در نوشتن بهتر از گفتن تر از خود اعمال میکارند، اصول و معیارها را مهممحافظه

گرایان به افراد و اشیا توجه دارنـد، در زمـان هستند. مردم گریز و دیر آشنا هستند.برون
زندگی می کنند و به خود اعمال توجه دارند. خون گرم، پرحرف، زود آشنا و اهل حال 

اند و راحـت و روان سـخن معاشرط و اجتماعی هستند، طرفـدار اصـلاحاط اساسـی
( علاوه بر این دو تیپ شخصـیتی یونـگ بـرای آدمـی چهـار 95-96گویند. )همان، می

ها با دو ، اداراك، الهام که ترکیب آنکارکرد نیز هایل است که عبارتند از: تفکر، احساس
 کند:تیپ ذکر شده، جمعاٌ هشت تیپ شخصیتی ایااد می

گرای متفکر: افراد این سنخ طب  هواعد دهی  وجدی زندگی می کنند. ( تیپ برون1
هـای زنـدگی خـود آنان احساساط و عواطف خود را مهار مـی زننـد. در تمـام جنبـه

 (85:1390عقاید خود خشک و متاهرند. )کریمی،گرا هستند و در افکار و عینیت
گرای احساسی یا عاطفی: این افراد تفکر را سرکوب کـرده و شـدیدا  ( تیپ برون2

های که به آنان آموخته شده ها و اخلاهیاط و سنتعاطفی هستند. آنان سخت به ارزش
 (85مان: اند. )هچسبند و معمولا  نسبت به انتظاراط و عقاید دیگران حساساست می
گرای حسی: این تیپ شخصیتی برخوشی و لذط تاکید دارد و تمرکز ( تیپ برون3

گیـری هـوی های شورانگیز اسـت. چنـین اشخاصـی جهـتاو بر جستاو مداوم تاربه
های مختلف بسیار نسبت به واهعیت دارند و هدرط سازگار شدن آنها با افراد و موهعیت

 زیاد است.
یونگ معتقد بود این افـراد از نظرکارهـای سیاسـی و  گرای شهودی:تیپ برون (4

ها دارند. آنان جـذب گیری از فرصتتاارتی عالی هستند؛ زیرا استعدادی هوی در بهره
های نو می شوند و تمایل دارند که خلاق بوده و بتوانند دیگران را در پیشـرفت اندیشه

 و موفقیت ترغیب کنند.
توانند به راحتی بـا دیگـران را بیاینـد. در د نمیگرای متفکر: این افراتیپ درون (5
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 ملاحظـه بـه نظـرهای خود دشواری دارند، نسبت به دیگـران سـرد و بیانتقال اندیشه
 هضاوط عملی ضعیفی دارند. و آنان به جای احساساط بر تفکر تاکید دارند رسند.می

ی عواطـف گرای احساسی و عاطفی: در این افراد تفکر واظهار علنـ( تیپ درون6
آینـد و تمایـل بـه شود.آنان از سوی دیگران مرموز، غیرهابل دسترس به نظر میسرکوب می

 .اندملاحظهدیگران کم سکوط، ملایمت و کودکانه بودن دارند و نسبت به احساساط و افکار
گرای حسی: این تیـپ را افـرادی غیـر عقلایـی و بریـده از جهـان ( تیپ درون7

هـای انسـان بـه دیـده سـرگرمی و . آنـان بـه بیشـتر فعالیـتدهنـدروزمره تشـکیل می
حساس اند. بر سیاست متمرکزند و شـهود را خواهی می نگرند. از نظرزیبا شناختینیک

 کنند.سرکوب می
گرای شهودی: این افراد ممکن است آن چنان برشهود متکی باشـند ( تیپ درون8

باف و پنداره پرور. ممکن ستند خیالکه تماس آنان با واهعیت به حداهل برسد. افرادی ه
است دیگران آنان را به سختی درك کنند و بنابراین ممکن است از سوی دیگران ناجور 

 (86: 1390و عایب و غریب به نظر بیایند. )کریمی،
 

 . بحث2
 اندیشـیدیده و دورمندی مسافر جهانمایه: خرد: موضوع و درون3، حکایت1باب 

 پادشاه.
سافری جهان دیده از سوی ساحل دریای عمان به شهری رسید. خلاصد حکایت: م

پادشاه آن سرزمین مردی خردمند و دوراندیش بود. خدمتگزاران شـاه او را بـه حضـور 
ملک بردند و در اثنای سخن پادشاه، متوجه شد که مرد مسافر بسـیار کـاردان و زیـرك 

زیـر بـددل و حسـود است و تصمیم گرفت مسند وزارط را به او بسـپارد. از طرفـی و
پادشاه مصمم شد تا نظر تأیید پادشاه را از مرد مسافر برگرداند و نزد ملک از مرد مسافر 
بدگویی بسیار کرد. ملک که بسیار آشفته شده بود صـلاح را در ایـن ندانسـت کـه بـه 

های وزیر حسـود را در دل چینییکباره بر مرد مسافر خشم گیرد و بدگویی ها و سخن
ت و مخفیانه بر اعمال و رفتار مسافر دهت کرد تا اینکه در کار او خللی دید و پنهان داش

 به او گفت:
 گمــان بُردمــت زیــرك و هوشــمند

 

ـــــره و ناپســـــند   ندانســـــتمت خی
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 های وزیر را نزد او بازگو کرد؛ مسافر در جواب ملک:در ادامه ملک بدگویی
ــت ــب گرف ــر ل ــد و انگشــت ب  بخندی

 

 تکـــزو هرچـــه آیـــد نیایـــد شـــگف 
 

ــه جــای خــودم  حســودی کــه بینــد ب
 

ـــدم  ـــز ب ـــان آورد ج ـــر زب ـــا ب  کا
 

ـــن آن ـــتم دشـــمنشم ـــاه انگاش  گ
 

ــنش  ــاند از م ــر نش ــرو فروت ــه خس  ک
 

 (85:  1)بوستان، باب
دهـد و در ادامه مرد مسافر دلیل رفتارهایی که از نظر پادشاه ناپسند بوده، شرح می

 گیرد.ماددا  نظر تأیید پادشاه را می
مسافری از دریای عمان بر آمده، پویا، مثبـت، شخصـیت  -1اصلی: های شخصیت
 وزیر کهن، ایستا، منفی، شخصیت نوعی)وصفی(. -2نوعی) وصفی(؛
دیده است این حکایت که مردی مسافر و جهانشناسی:شخصیت اصلیتحلیل روان

 از دید یونگ هابل بررسی است. 
کنـد. زود آشـنا و اهـل گی میدارد که در زمان حال زند گرااو شخصیتی برون -1

های نو و شورانگیز است و به سیر معاشرط و اجتماعی است. در جستاوی مدام تاربه
( سعدی در توصیف شخصیت مـرد مسـافر 95: 1390پردازد. )یونگ، آفاق و انفس می

 گوید:می
 برآمـــد کســـی ز دریـــای عمـــان

 

 ســفر کــرده هــامون و دریــا بســی 
 

 روم عرب دیـده و تـرك و تاجیـک و
 

 ز هــر جــنس در نفــس پــاکش علــوم 
 

ــــــته و دانشجهان ــــــهگش  اندوخت
 

 آموختهکرده و صــــــحبتســــــفر 
 

 (76)همان: 
 گرم و زود آشناست؛ چنانکه:خون -2

ـــرنهاد ـــک س ـــتان مل ـــر آس ـــو ب  چ
 

ـــر برنهـــاد  ـــان دســـت ب ـــایش کن  نی
 

ــــوان شاهنشــــهی ــــه ای ــــد ب  درآم
 

 که بخـت جـوان بـاد و دولـت رهـی 
 

 (77)همان: 
گویند و به جهان محسـوس و پدیـدارهای آن توجـه روان سخن می راحت و -3

 گوید:دارند. چنانکه سعدی می
 بگفـــت ای خداونـــد روی زمـــین

 

ــرین  ــت ه ــاد و دول ــین ب ــدایت مع  خ
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 نـــرفتم دریــــن مملکــــت منزلــــی
 

 کـــز آســـیب، آزرده دیـــدم دلـــی 
 

ــراب ــرگردان از ش ــی س ــدم کس  ندی
 

ــاط دیــدم خــراب  ــر هــم خراب  مگ
 

ــسملــک را همــین خ ــه ب  لــ  و پیرای
 

 کــه راضــی نگــردد بــه آزار کــس 
 

 ســخن گفــت و دامــان گــوهر فشــاند
 

ــتین برفشــاند  ــه شــه آس ــی ک ــه نقق  ب
 

ــند آمــدش حســن گفتــار مــرد  پس
 

 به نـزد خـودش خوانـد و اکـرام کـرد 
 

 (77-78)همان: 
این ویژگی توجه به جهان محسوس و پدیـدارهای آن در پایـان حکایـت ماـددا  

گونـه اش به دو غـلام ملـک اینکه مرد مسافر در بیان دلیل توجهمانیشود. زآشکار می
 گوید که:می

ــه ــن نکت ــنویدری ــر بش ــت گ  ای هس
 

 که حکمـت روان بـاد و دولـت هـوی 
 

ـــش بی ـــه دروی ـــی ک ـــتگاهنبین  دس
 

ــاه   ــوانگر نگ ــد در ت ــرط کن ــه حس  ب
 

ــــت ــــوانی برف ــــتگاه ج ــــرا دس  م
 

 بــه لهــو و لعــب زنــدگانی برفــت 
 

 نـــدارم شـــکیبز دیـــدار اینـــان 
 

 داران حســنند و زیــبکــه ســرمایه 
 

 مــرا همچنــین چهــره گلفــام بــود
 

 بلـــورینم از خــــوبی انـــدام بــــود 
 

 در ایــن غــایتم رشــت بایــد کفــن
 

 سـت و دوکـم بـدنکه مویم چـو پنبه 
 

ــود ــبرنگ ب ــد ش ــین جع ــرا همچن  م
 

ـــود   هبـــا در بـــر از فربهـــی تنـــگ ب
 

ــخن ــت س ــه وه ــن ب ــه ک ــونم نگ  کن
 

 و ســرو کهــنیــک چــبیفتــاده یک 
 

ــرم  ــرا ننگ ــرط چ ــه حس ــان ب  در این
 

ـــاد آورم   کـــه عمـــر تلـــف کـــرده ی
 

 برفـــت از مـــن آن روزهـــای عزیـــز
 

ــز  ــن روز نی ــه ای ــد ناگ ــان رس ــه پای  ب
 

 (87-88: 1)بوستان، باب 
کهن نیز هابل توجه است. از نظر آدلر احساس حقـارط  دیگر رفتار وزیراز سویی 

ای است کـه کـل رفتـار وی انسان و نیروی محرکهو کهتری، به عنوان منبع تمامی تکاپ
انگیزاند. چه بسا شخص ضعف و عقدۀ حقارط خود را بهانه هرارداده و را برمی شخص

 (93: 1390های خود سازد. )کریمی، آن را توجیهی برای شکست در به ثمر رساندن فعالیت
ر او مهری کـه ددر این حکایت وزیر کهن از روی حسد و احساس حقارط و بی

ایااد شده به دنبال راهی برای رسیدن به منصب پیشین خود است. او که از مرد مسافر 
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ترین بدی و خیانتی ندیده توجه و تأیید مسافر را به دو غلام ملک با نیت سـوا کوچک
 رساند.آمیزی به اطلاع شاه میو به بدترین شکل و با بیان حقارط

 که این را ندانم چه خواننـد و کیسـت
 

 خواهند به سامان درین ملک زیست...ن 
 

ــت ــدگانش سرس ــا بن ــه ب ــنیدم ک  ش
 

ــت و شهوطخیانت  ــند اس ــتپس  پرس
 

 (82)بوستان، همان: 
سازگاری با گرایی و هدرطگرا، واهعهای افراد بروناز ویژگیاز نظر یونگ یکی -4

 استه که:هاست؛ چنانکه در این حکایت، مرد مسافر در پاسخ به این خوافراد و موهعیت
ــن ــر که ــن وزی ــا م ــت ب ــین گف  چن

 

ــی بگــوی و بکــن  ــز آنچــه دان ــو نی  ت
 

 (85)بوستان، همان: 
 او:

ــت ــب گرف ــر ل ــد و انگشــت ب  بخندی
 

 کـــزو هرچـــه آیـــد نیایـــد شـــگفت 
 

ــه جــای خــودم  حســودی کــه بینــد ب
 

ـــدم  ـــز ب ـــان آورد ج ـــر زب ـــا ب  کا
 

 مـــن آنگـــاه انگاشـــتم دشــــمنش
 

ــنش  ــاند از م ــر نش ــرو فروت ــه خس  ک
 

ــمچــو ســلق ــر وی  ان فضــیلت نهــد ب
 

 نــدانی کــه دشــمن بــود در پــیم  
 

ــت ــه دوس ــرد ب ــت نگی ــا هیام ــرا ت  م
 

 چو بینـد کـه در عـز مـن ذل اوسـت 
 

 (87)بوستان، همان: 
 وستم به دیگران و تحمل عواهب آن.مایه: ظلم، موضوع و درون16حکایت-1باب

ود و حتـی خلاصد حکایت:روزی پهلوانی معروف که بسیار هوی هیکل و تنومند ب
تنومند و هوی، هلبـی  دشد در چاه افتاد. با وجود جثزده میشیر نر از حضور او وحشت

دل های پهلوان در امان نبود. پهلوان سنگینکس از ظلم و زورگویینامهربان داشت. هیچ
تنهـا کسـی خواسـت. امـا نـهکرد و کمک مـیدر ته چاه شب تا صبح گریه و زاری می

از مردمانی که از ظلم او آسـیب دیـده بـود سـنگی بـر سـرش  کمکش نکرد بلکه یکی
 (21: 1391کوبید. )حقیقی، 
 او گفت:

ــس ــاد ک ــه فری ــز رســیدی ب ــو هرگ  ت
 

ــی  ــه م ــادک ــروز فری ــواهی ام  رسخ
 

ــــامردمی کاشــــتی  همــــه تخــــم ن
 

ـــتی  ـــه برداش ـــر ک ـــرم ب ـــین لاج  بب
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ــی  ــد مرهم ــت نه ــان ریش ــه برج  ک
 

ــه دل  ــی...ک ــد هم ــت بنال ــا ز ریش  ه
 

ــا ر ــو م ــه راهت ــدی ب ــی چــاه کن  ا هم
 

ــاه  ــه چ ــادی ب ــرم درفت ــر لاج ــه س  ب
 

 نپنـــدارم ای در خـــزان کشـــته جـــو
 

 کــه گنـــدم ســـتانی بـــه وهـــت درو 
 

 (117: 1)بوستان، باب 
 شخصیت اصلی: پهلوان ستمگر، ایستا، منفی، شخصیت نوعی )صفت(

شناسی: شخصیت اصلی این حکایت پهلوانی اسـت کـه جـز بـدی و تحلیل روان
شخصـیتی اسـت « بداندیش مردم»فعی برای مردم نداشته است. به تعبیر سعدی تباهی ن

  گیرد.که در سنخ سلقه جوی آدلر هرار می
ــود ــاده ب ــاهی در افت ــه چ ــری ب  گزی

 

ــود  ــاده ب ــر م ــیر ن ــول او ش ــه از ه  ک
 

ــد ــد ندی ــز ب ــه ج ــردم ب ــدیش م  بدان
 

ـــد  ـــاجزتر از خـــود ندی ـــاد و ع  بیفت
 

ــت ــاد و زاری نخف ــب ز فری ــه ش  هم
 

 ی بر سرش کوفت سنگی و گفت...یک 
 

 (117 :)همان
بـه ایـن نکتـه اشـاره « ناخودآگاه جمعـی»از سوی دیگر، یونگ در توضیح مفهوم 

که گویی انبار خاطراط نژادی هستند و مخزن تمام تااربی کند که ناخودآگاه جمعیمی
 (55: 1378ها تکرار شده است. )سیاسی، طی تکامل انسان به وسیلد نسل

س، ادراك کردن و اندیشیدن آدمی تا حدی مقاب  این مفاهیم کهن صـورط احسا
 گیرند.می

یونگ معتقد است که کهن الگوها تاربیاط و معلوماتی هستند که در طول تـاریخ 
ها جاودانگی یـک صـورط اند. مثلا  میان انسانبشری از نسلی به نسل دیگر منتقل شده

: 1390انـد. )کریمـی، مختلف منعکس شـده هایها به صورطازلی است که در اسقوره
( در پایان این حکایت سعدی از زبان فردی که بر سـر پهلـوان زورگـو سـنگ زده، 82

شود که گویی با مفهوم ناخودآگـاه جمعـی و عواهب رفتار ظالماند پهلوان را یادآور می
الگوها از نگاه یونگ، همـاهنگی دارد. سـعدی خقـاب بـه پهلـوان زورگـو برخی کهن

 فرماید:می
ــس ــاد ک ــه فری ــز رســیدی ب ــو هرگ  ت

 

 رسخـــواهی امـــروز فریـــادکـــه می 
 

ــــامردمی کاشــــتی  همــــه تخــــم ن
 

 ببــین لاجــرم بَــر، کــه برداشــتی... 
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ــه راه ــدی ب ــی چــاه کن ــا را هم ــو م  ت
 

ــه چــاه...  ــادی ب ر لاجــرم درفت ــه ســَ  ب
 

 نپنـــدارم ای در خـــزان کشـــته جـــو
 

 کــه گنـــدم ســـتانی بـــه وهـــت درو 
 

 (117: )بوستان، همان
های ستم، جاودانگی و درد و رنج و مایه: ظلم: موضوع و درون17حکایت -1باب

 ابدی.
کنند که مردی نیکوکار وهتی حااج بن یوسف را دید خلاصد حکایت: روایت می

توجهی مـرد بـه افسـر به او توجهی نکرد و احترام نگذاشت. حااج عصبانی از این بی
جدا کند. مرد به حالت خنده و گریه افتـاد و چـون خود دستور داد که سر از بدن مرد 
 حااج دلیل خنده و گریه را پرسید:

 گـــریم از روزگـــاربگفتـــا همـــی
 

ـــار  ـــاره دارم چه ـــلان بیچ ـــه طف  ک
 

ــی ــاكهم ــزدان پ ــف ی ــدم از لق  خن
 

 که مظلـوم رفـتم نـه ظـالم بـه خـاك 
 

 (118)همان: 
گاه و را که او تکیهخواهد که پدر از خون مرد بگذرد. چپسر حااج با وساطت می

ای است و چهار فرزنـد کوچـک دارد. امـا حاـاج وسـاطت فرزنـدش را پشتیبان عده
 ریزد. بعد از این اتفاق:پذیرد و خون مرد را مینمی

 بزرگی در آن فکرط آن شـب بخفـت
 

 به خواب اندرش دید و پرسید و گفت 
 

ــد ــن سیاســت نران ــر م ــیش ب ــی ب  دم
 

 عقوبـــت بـــر او تـــا هیامـــت بمانـــد 
 

 (120 :)همان
 مـرد -2 ی،خیتـار تی،شخصـیمنف ستا،یا وسف،ی بن حااج های اصلی:شخصیت

 ی.نوع تیشخص مثبت، ا،یپو کوکار،ین
 رطیبصـ اهـل و خردمنـدان ،دهیـآفر یسـعد کـه یبوستان درشناسی: تحلیل روان

 ۀثمـر از را دستان ریز و مردم که است شانیا بر یانسان یتیمسئول و دارند مهم ایفهیوظ
 ریـنظ. نزننـدتن فهیوظ نیا از است دشوار حتینص که جاآن و. داریب و کنند آگاه کارها

 ،یوسـفی. )شـد رهیپـذ خنـده بـه را بتیمصـ که وسفی حااج نزد در کوکارین ریپ نیا
1389 :21) 

هـای سـنخ که ویژگییوسف علاوه بر آنبندر این حکایت شخصیت منفی حااج
گرای متفکر از نگاه های افراد دروناست. برخی از ویژگیجو و ستمگر آدلر را دارسلقه
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 گرای متفکر:یونگ را به همراه دارد. از نظر یونگ، فرد درون
 ملاحظه است. چنانکه در این حکایت:نسبت به دیگران سرد و بی -1

ــز ــرد تی ــه ک ــوان نگ ــرهنگ دی ــه س  ب
 

ــز  ــونش بری ــداز و خ ــش بین ــه نقع  ک
 

 (118 :)همان
های عملی بسیار ضعیف هستند. آیند و در هضاوطیگران کنار نمیراحتی با دبه -2

شـوند. در ایـن حکایـت های خود متمرکز مـیتوجهند و بر اندیشهنسبت به دیگران بی
کند تا حااج خونش را نریزد با ایـن زمانی که پسر حااج مرد از نیکوکار وساطت می

 دلیل:
 کــه خلقــی بــرو روی دارنــد و پشــت

 

 بـه یکبـاره کشـت نه رایسـت خلقـی 
 

ــن ــه ک ــرم پیش ــو و ک ــی و عف  بزرگ
 

ـــن  ـــه ک ـــالش اندیش ـــردان اطف  ز خ
 

 (119 :)همان
 کشُد.دهد و مرد را میحااج به حرف فرزندش هم اهمیتی نمی

از طرفی سعدی در ادامد حکایت از طری  خواب و از زبان مـرد کشـته شـده بـه 
 هماهنگی دارد. لگوهای یونگکند که با مفهوم کهن امفاهیم عمی  اجتماعی اشاره می

 :های ابدیکهن الگوی جاودانگی و درد و رنج -1
ــد ــن سیاســت نران ــر م ــیش ب ــی ب  دم

 

 عقوبـــت بـــر او تـــا هیامـــت بمانـــد 
 

 (119 :)همان
 :کهن الگوی دعا و نفرین -2

ــرس ــش بت ــوم از آه ــت مظل  نخفتس
 

 ز دود دل صـــــبحگاهش بتـــــرس 
 

 نترســی کــه پــاك انــدرونی شــبی
 

ـــوز   ـــرآرد ز س ـــیب ـــا رب ـــر ی  جگ
 

 (120 :)همان
 کهن الگوی شیقان: -3

ــد ــی ندی ــرد و نیک ــد ک ــیس ب ــه ابل  ن
 

 بـــر پـــاك نایـــد ز تخـــم پلیـــد 
 

 (120)همان، 
مایه: گلایه و حسرط خوردن بر حال دیگران و موضوع و درون 27حکایت-1باب

 آرزوهای باطل و بی ثباتی دنیا
کرد به تنگدستی و فقر زنی کسب درآمد میخلاصد حکایت: فردی که از راه مشت
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 شدیدی مبتلا شد.
ـــــار ـــــانی روزگ ـــــدام از پریش  م

 

ــن ســوگوار  ــش حســرط آورد و ت  دل
 

ــره ــالم خی ــا ع ــگ ب ــش جن  کشگه
 

 گــه از بخــت شــوریده رویــش تــرش 
 

ــ  ــیرین خل ــیش ش ــدن ع ــه از دی  گ
 

 شــدی آب تلخــش بــه حلــ فــرو می 
 

 گــــه از کــــار آشــــفته بگریســــتی
 

 تـر زیسـتیکه کـس دیـد از ایـن تلخ 
 

ــره ــری و ب ــند و م ــهند نوش ــان ش  کس
 

ــــان می  ــــرا روی ن ــــرهم ــــد ت  نبین
 

 چه بودی کـه پـایم در ایـن کـار گـل
 

ــام دل  ــی از ک ــرو رفت ــی ف ــه گنا  ب
 

ـــدمی ـــوس ران ـــاری ه ـــر روزگ  مگ
 

 ز خـــود گـــرد محنـــت بیفشـــاندمی 
 

 (142-143)همان: 
های جمامـد زن که دائم در حال گله و شـکایت بـود روزی اسـتخوانفرد مشت

کـه ای خواجـه بـا »گویـد: بیند که گویی با زبان پند با او میایی را در خاك مییدهپوس
 :و« بینوایی بساز

ـــدار ـــاران م ـــردش روزگ ـــم از گ  غ
 

ــار  ــی روزگ ــردد بس ــا بگ ــی م ــه ب  ک
 

 غـــم و شـــادمانی نمانـــد ولیـــک
 

ـــام نیـــک  ـــد و ن  جـــزای عمـــل مان
 

ــت ــیم و تخ ــه دیه ــای دارد ن ــرم پ  ک
 

 بخـتبده کـز تـو ایـن مانـد ای نیـک 
 

 مکن تکیـه بـر ملـک و جـاه و حشـم
 

 که پیش از تو بودست و بعد از تو هم 
 

 (143-144 :)همان
 شخصیت اصلی: مشت زن، پویا ، مثبت، شخصیت نوعی)وصف(

زن در ایـن حکایـت براسـاس هـرم سلسـله شناسی: شخصیت مشـتتحلیل روان
. نیازهـای اولیـد نیازهای مزلو در مرتبد نخست و ابتـدایی نیازهـا دچـار مشـکل اسـت

 شخصیت مشت زن نظیر غذا، مسکن، پوشاك و... به درستی تأمین نشده است. 
 زن بخت و روزی نداشـتیکی مشُت

 

 نــه اســباب شــامش مهیــا نــه چاشــت 
 

 ز جور شکم گـل کشـیدی بـه پشـت
 

 که روزی محال است خوردن به مشُت 
 

ـــــار ـــــانی روزگ ـــــدام از پریش  م
 

ــن ســوگوار  ــش حســرط آورد و ت  دل
 

 (142 :)همان
هـایی کـه آدلـر در سـنخ زن با برخی از ویژگیاز سوی دیگر شخصیت فرد مشت
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مند هستند کـه کند هماهنگی دارد. از نظر آدلر سنخ گیرنده علاههها یاد میگیرنده از آن
کـه مـرد طوریهمه چیز خود را از دیگران بگیرند و بـه دیگـران وابسـته باشـند. همان

 کند که:زو میزن هم اینگونه آرمشت
 چه بودی کـه پـایم در ایـن کـار گـل

 

ــام دل  ــی از ک ــرو رفت ــی ف ــه گنا  ب
 

ـــدمی ـــوس ران ـــاری ه ـــر روزگ  مگ
 

 ز خـــود گـــرد محنـــت بیفشـــاندمی 
 

 (143 :)همان
 سازد.رو میالگوهای یونگ روبهدر اثنای داستان سعدی ما را با دو مفهوم از کهن

 :الگوی مرگکهن -1
 کافتشــشـنیدم کـه روزی زمـین مـی

 

ـــت  ـــیده یاف ـــدان پوس ـــام زنخ  عظ
 

ــیخته ــد بگس ــدرش عق ــاك ان ــه خ  ب
 

 گهرهــــای دنــــدان فــــرو ریختــــه 
 

 گفــت و راززبــان پنــد مــیدهــان بــی
 

ــوایی بســاز  ــه بــا بین ــه ای خواج  ک
 

 نـه ایـن اســت حـال دهــن زیـر گــل!
 

ــون دل  ــا خ ــار ی ــورده انگ ــکر خ  ش
 

ـــدار ـــاران م ـــردش روزگ ـــم از گ  غ
 

ــار  ــی روزگ ــردد بس ــا بگ ــی م ــه ب  ک
 

 (143 :)همان
 الگوی جاودانگی:کهن -2

 فرماید:چنانکه می
 غـــم و شـــادمانی نمانـــد ولیـــک

 

ـــام نیـــک  ـــد و ن  جـــزای عمـــل مان
 

ــت ــیم و تخ ــه دیه ــای دارد ن ــرم پ  ک
 

 بخــتبـده کـز تــو ایـن مانـد ای نیک 
 

 (144 :)همان
 جویی از دیگران و پاداش آن.مایه: محبت و دلموضوع و درون 21حکایت-2باب

کنند که شخص مغروری در خانه اش را بر روی درویش حکایت:حکایت خلاصد
و نشـیند و شـروع بـه نالـهشکسته و ناامید درکنای مـیبندد. فقیر دلفقیر و ناتوانی می

شود. درویش اش را جویا میشنود و دلیل ناراحتیکند. نابینایی صدای او را میزاری می
کنـد و بـه جویی، او را مهمان خود میمحبت و دل کند. نابینا از راهماجرا را تعریف می

برد. بعد از پذیرایی، مرد درویش که خـاطرش آسـوده و خوشـحال اسـت، اش میخانه
کند. سحرگاه چشمان مرد بینا شده و برد و برای مرد نابینا طلب خیر میدست به دعا می
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دل از سـنگ رسد. خواجدپیچید و به گوش خواجد سنگدل میاین حکایت در شهر می
 گوید:پرسد و او در جواب میمرد بخشنده و شفا یافته چگونگی ماجرا را می

 تــو کوتــه نظــر بــودی و سســت رأی
 

 که مشغول گشتی بـه جغـد از همـای 
 

 به روی مـن ایـن در کسـی کـرد بـاز
 

 کــه کــردی تــو بــر روی وی در فــراز 
 

 (194: 2)بوستان، باب 
 گوید افسوس:یدل مغبون و متحیر چنین مخواجد سنگ

ــد ــو ش ــید دام ت ــن ص ــهباز م ــه ش  ک
 

ــد  ــو ش ــام ت ــه ن ــت ب ــود دول ــرا ب  م
 

 (195)همان: 
مـرد نابینـا،  -2خواجد سنگدل، ایستا، منفی، شخصیت نـوعی؛-1شخصیت اصلی:

 پویا، مثبت، شخصیت نوعی. 
اش دل که درویش بینوا را از در خانـهشناسی: شخصیت خواجد سنگتحلیل روان

گر نزدیکی دارد، چرا که خواجـه نیـز های سنخ اجتناببرخی از ویژگیسازد با دور می
تفاوط است و به بنا به تعریف آدلر از سنخ اجتنابگر، در برابر فقر و احتیاج درویش بی

های تیـپ دهد. از سویی دیگر این شخصیت با برخی از ویژگیخواستد او اهمیتی نمی
گـرای متفکـر . گفته شد کـه افـراد درونگرای متفکر یونگ نیز هابل بررسی استدرون

کنند، و ملاحظه رفتار میآیند و نسبت به دیگران سرد و بیراحتی با دیگران کنار نمیبه
دل نیـز بـا درویـش چنـین که خواجد سنگهای عملی ضعیف هستند؛ چناندر هضاوط

تـوان  رفتاری را دارد. در مقابل شخصیت مرد نابینایی کـه بـا مهـر و علاهـه و در حـد
هـا و احتیاجـاط درویـش رفتـار خویش پذیرای درویش بینوا شد و در برابـر خواسـته

مناسبی از خود نشان داد؛ در سنخ اجتماعی مفید آدلر هرار گرفته است و از طرفی نیز با 
 گرایی حسی یونگ همسو است. های تیپ برونبرخی از ویژگی

گـرا اسـت و بـا مـرد ارد، واهعهای عینی و ملموس توجه دمرد نابینا که به ارزش
 :گویدشود؛ چنانکه به درویش میمیدرویش و موهعیت پیش آمده سازگار 

ـــن ـــرك آزار ک ـــلان ت ـــت ای ف  بگف
 

 یـک امشــب بــه نــزد مــن افقــار کــن 
 

ــید ــان کش ــریبش گریب ــ  و ف ــه خل  ب
 

ــه در آوردش و خــوان کشــید  ــه خان  ب
 

 (194 :)همان
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 و شور: در عشق و مستی 1، حکایت. باب سوم4-3
 مایه: سوز و گداز عش  و تحمل مشقاط در راه معشوق.موضوع و درون

زاده  ای عاشـ  دختـر پادشـاه شـد. گـداادهزکنند که گدایتخلاصد حکایت: حکا
گذاشت. دائم آرزوی محال را در سر همیشه ملازم شاهزاده بود و میدان او را خالی نمی

کرد. دیگـر ملازمـان شـاهزاده از عشـ  پروراند و راز دل خود را با کسی فاش نمیمی
زاده بـه اده دوری کنـد. گـداجوان با خبر شدند و به او سـفارش کردنـد کـه از شـاهز

به واسقد این سرکشـی «. دگر خیمه زد بر سر کوی دوست»داد و حرفشان اهمیتی نمی
وپای جوان عاش  را شکست و او را از نزدیک شدن به شـاهزاده برحـذر غلامی دست

 کرد:میجوان عاش  که صبر و هرار نداشت در پاسخ کسی که او را دیوانه خقاب داشت. 
 بگفت: این جفا بر من از دست اوست

 

 نه شرط است نالیدن از دست دوسـت 
 

ـــی ـــتی م ـــک دم دوس ـــن این  زنمم
 

 گــر او دوســت دارد وگــر دشــمنم 
 

 (209)همان: 
 هالبی. شخصیت اصلی: گدا زاده عاش ، ایستا، مثبت، شخصیّت نوعی و

گـرای شـهودی معتقـد های تیـپ درونشناسی:یونگ در مورد ویژگیتحلیل روان
 است که این افراد:

؛ وار و رؤیایی هستند و ارتباطشان با دنیای واهعیت منققی نیسـتباف، پندارهخیال -1
 :کهشود و درحالیچنانکه در این حکایت نیز شخصیت گدازاده عاش  شاهزاده می

 خــت ســودای خــامپرفــت و میهمی
 

ــام  ــه ک ــدان ب ــرده دن ــرو ب ــالش ف  خی
 

 (208)همان: 
کار و نگران آینده هستند. در این حکایت هم، جوان درحالی کـه دائـم محافظه -2

 گذاشت اما:ای او را تنها نمیملازم شاهزاده بود و لحظه
ــد  دلــش خــون شــد و راز در دل بمان

 

ــد  ــل بمان ــه در گ ــایش از گری ــی پ  ول
 

 (209)همان: 
 از دید دیگران افرادی ناجور و عایب و غریب هستند. -3

 در این حکایت هم:
ــه ــوخ دیوان ــتش ای ش  رنگکســی گف

 

 عاب صبر داری تو بر چوب و سنگ 
 

 (209)همان: 
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 بـالغ عشـ  در یتعاون وندیپ که دیگویم عش  رامونیپ خود یدنظر در فروم کیار
 و انسـان تیشخصـ یسـازهم و وحـدط کـه ردیـگیم صورطعی وض در کامل انسان
 انیـآدم و شکندیم را هاانسان نیب موانع که است ییروین ،داردیم محفوظ را او تیفرد
 که سازدیم رهیچ ییجدا و انزوا احساس به را انسان عش . دهدیم وندیپ گریکدی به را

 یرو جالـبی ادضـت عشـ  در. کند حفظ را خود تیشخص یسازهم و باشد خودش
فـروم، ) .ماننـدیم جـدا هـم از حـالنیع در و شوندیم یکی معشوق و عاش  دهد؛یم

1374: 13) 
ها انحلال عاش  را در شدن آنشوند و یکیمیدر نظر سعدی عاش  و معشوق حل

 برای او وجود ندارد:« خودی»یا « خویشتنی»بردارد و دیگر 
ــویش ــام خ ــر ن ــر س ــم ب ــیدم هل  کش

 

ــویش  ــام خ ــر ک ــر س ــدم ب ــادم ه  نه
 

ــر ــدان زه ــابب ــتت زدم در رک  ه دس
 

ــاب  ــدر حس ــاوردم ان ــود را نی ــه خ  ک
 

 (210 )همان:
 مایه: عش  و دلدادگی.موضوع و درون ،4حکایت  -3 باب

خلاصد حکایت: مردی در شهر سمرهند معشوهی داشت کـه در زیبـایی و جمـال 
مثال و شهرۀ شهر بود. عاشقان بسیار داشت. یک بار مـرد عاشـ  پنهـانی بـر چهـرۀ بی

 زیبا نظر انداخت. معشوق به تندی با او گفت: معشوق
ــه ای خیره ــیمک ــویی پ ــد پ ــر چن  س

 

ــیم   ــت ن ــری دام ــن م ــه م ــدانی ک  ن
 

 گــرط بــار دیگــر ببیــنم بــه تیــغ
 

ــرط بی  ــرم س ــمن بب ــو دش ــغچ  دری
 

 (215)همان: 
گری به مرد عاش  سفارش کرد که سر کار خویش بگیرد، چرا که ممکـن نصیحت

 مبادا که جان خویش را هم در این کار تباه کند.نیست به وصال او برسد و 
ــنید ــت ش ــادق ملام ــون ص ــو مفت  چ

 

ـــه  ـــه درد از درون نال ـــیدب  ای برکش
 

ــلاك ــغ ه ــم تی ــا زخ ــذار ت ــه بگ  ک
 

 نغلتانــدم لاشــه در خــون و خـــاك 
 

 مگر پـیش دشـمن بگوینـد و دوسـت
 

 که این کشتد دست و شمشـیر اوسـت 
 

 )همان(
 مثبت، شخصیت هالبیایستا،  ،شخصیت اصلی: مرد عاش 

گـرای شـهودی های تیپ درونشناسی: شخصیت مرد عاش  با ویژگیتحلیل روان
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 یونگ هابل بررسی است.
اندیشند .چنانکه این مرد عاش  در برابر خقـر باف و رؤیایی میاین افراد خیال -1

 گوید:کشته شدن چنین می
ــلاك ــغ ه ــم تی ــا زخ ــذار ت ــه بگ  ک

 

ــا  ــون و خ ــه در خ ــدم لاش  ك...بغلتان
 

ــی ــزنم ــویش گری ــاك ک ــنم از خ  بی
 

ـــه بیـــداد گـــو: آبـــرویم بریـــز   ب
 

ــد ــه هــرچ او کن ــن ک ــر م  ببخشــای ب
 

ــد   وگــر هصــد خــون اســت نیکــو کن
 

 )همان(
 آیند .از دید دیگران افرادی ناجور و عایب به نظر می -2

گر که رفتـار مـرد عاشـ  را عایـب و نـاجور در این حکایت شخصیت نصیحت
 گوید:داند چنین میمی

 کسی گفتش: اکنون سـر خـویش گیـر
 

ـــرتر مقلبـــی پیشاز ایـــن ســـهل   گی
 

ـــن کـــام حاصـــل کنـــی  نپنـــدارم ای
 

 مبــادا کــه جــان در ســر دل کنــی 
 

 )همان(
 مایه: عش  و جنون، موضوع و درون8حکایت  -3باب

خلاصد حکایت: در مرو بیماری بود کـه عاشـ  و مفتـون طبیـب دلربـا و زیبـای 
 خویش شده بود.

ـــبحک ـــدی غری ـــد دردمن ـــت کن  ای
 

 که خوش بود چندی سـرم بـا طبیـب 
 

 خواســـتم تندرســـتی خـــویشنمـــی
 

 مبــادا کــه نایــد طبیــبم بــه پــیش 
 

ــــل زورآور چیره ــــا عق ــــتبس  دس
 

 کــه ســودای عشــقش کنــد زیردســت 
 

 (220: 3)بوستان، باب 
 شخصیت اصلی: دردمند غریب، ایستا، مثبت، شخصیت هالبی

حکایت کوتاه نیز شخصیت دردمند غریـب بـا برخـی  شناسی: در اینتحلیل روان
گرای شهودی و حسی براسـاس دیـدگاه یونـگ هرابـت دارد؛ از های تیپ درونویژگی
 جمله:
افرادی غیر عقلایی و بریده از جهان روزمره هستند. چنانکـه سـعدی از زبـان  -1

 فرماید:شخصیت دردمند غریب می
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 نمــی خواســتم تندرســتی خـــویش
 

 یــد طبیــبم بــه پــیشمبــادا کــه نا 
 

ــــت ــــل زورآور چیردس ــــا عق  بس
 

 کــه ســودای عشــقش کنــد زیردســت 
 

ــوش ــد گ ــرد را بمالی ــودا خ ــو س  چ
 

ـــوش  ـــرآورد ه ـــر ب ـــر س ـــارد اگ  نی
 

 )همان(
باف اسـت و بـا واهعیـت ارتبـاط از سوی دیگر شخصیت دردمند غریب خیال-2

 درستی ندارد.
 و عش  آزمایی عقلمایه: زور: موضوع و درون 9حکایت  -3باب

 خلاصد حکایت:
 یکـــی پناـــد آهنـــین راســـت کـــرد

 

 کــه بــا شــیر زورآوری خواســت کــرد 
 

 چو شیرش به سرپناه در خود کشـید
 

ـــد  ـــود ندی ـــد خ ـــر زور در پنا  دگ
 

 یکی گفتش آخر چـه خسـبی چـو زن
 

ـــزن  ـــنش ب ـــد آهنی ـــر پنا ـــه س  ب
 

 شنیدم کـه مسـکین در آن زیـر گفـت
 

ــت  ــیر گف ــا ش ــه ب ــدین پنا ــاید ب  نش
 

ـــو در پن ـــیت ـــرد اوژن ـــیر م  اـــد ش
 

ـــی  ـــد پناـــد آهن  چـــه ســـودط کن
 

 چو عش  آمـد از عقـل دیگـر مگـوی
 

 که در دست چوگان اسیر است گـوی 
 

 (220)همان: 
گوید که انسان نباید خـود را بـا یونگ در تأکید بر اهمیت ضمیر ناهشیار چنین می

ر ناهشـیار عقل یکی کند، زیرا انسان هرگز آفریدۀ عقل نبوده و نیست و بایـد بـه ضـمی
وسیلد ضمیرآگاه هدایت شود. ها باید بهآدمی توجه کافی شود و بخش بزرگی از فعالیت

یونگ بر این باور است که ضمیر ناهشیار انسان منبع بالقوه بزرگی از انرژی اسـت کـه 
باید به آن اجازه تالی و عرض اندام داده شود تا به جای ضمیر هشیار به وسیله جریان 

هـا، آثـار هنـری، حرکـاط ورزیوارد عمل شود. بخش زیـادی از عشـ خودانگیخته، 
یابند. )شـولتز، ها تحت تأثیر ضمیر ناهشیار تحق  میجسمی و روانی انسان و خلاهیت

1393 :179) 
کند و سعدی طی این حکایت عقل و عش  را به پناد آهنین و پناد شیر تشبیه می

ا پناد آهنینی که به جایی اتصال ندارد، با خواهد خود را بزند که میشخصی را مثال می
کند در اندازد که بدیهی اسـت پناـد پناد شیری که تحت تأثیر ضمیر ناهشیار عمل می
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 (207: 1378شود، کارآیی ندارد. )هاشمی، آهنین به رغم استحکام چون از درون هدایت نمی
 و شوهر مایه: عش  و تنفر و ناسازگاری زن، موضوع و درون10حکایت -3باب

 :هم وصلت کردند. اما از این وصلت خلاصد حکایت:دو عموزاده با
 یکی را بـه غایـت خـوش افتـاده بـود

 

 دگــر نــافر و ســرکش افتــاده بــود 
 

 وار داشــتیکــی خلــ  و لقــف پــری
 

 یکـــی روی در روی دیـــوار داشـــت 
 

 یکـــــی خویشـــــتن را بیاراســـــتی
 

 دگر مرگ خویش از خـدای خواسـتی 
 

ـــــ ـــــاندند پی ـــــر را نش  ران دهپس
 

 که مهـرط بـر او نیسـت مهـرش بـده 
 

 )همان(
حالی گفت: حاضرم که صد گوسفند بدهم و از بند زن رها شوم. اما پسر با خوش

دختر با حالتی آشفته جواب داد: اگر سیصد هزار گوسفند هم بدهند در برابر ندیدن یار 
 برای من ارزش ندارد.

 زن، -2یت نوعی)وصـفی(، شوهر، ایستا، مثبـت، شخصـ -1های اصلی: شخصیت
 .(یوصف)ینوع تیمثبت،شخص ستا،یا

گـرا و حکایـت بـا دو تیـپ بـرونشناسی: دو شخصیت اصـلی ایـن تحلیل روان
 گرای یونگ هابل بررسی است. درون
گرای متفکر هرابت دارد.از دید یونگ های افراد درونشخصیت شوهر با ویژگی-1

آینـد و نسـبت بـه احساسـاط دیگـران سـرد و این افراد به راحتی با دیگران کنـار نمی
شوند. چنانکه در ایـن حکایـت های خود متمرکز میملاحظه هستند و تنها بر اندیشهبی

و به واسـقد ایـن « روی در روی دیوار داشت»بود. « نافر و سرکش»نیز، این شخصیت 
او در پاسـخ بـه نصـیحت بزرگـان ده بـا « . مـرگ خـویش از خـدا خواسـتی»وصلت 
 (220-221)همان: « به صد گوسفند تغابن نباشد رهایی ز بند»لی گفت: خوشحا

گـرای احساسـی را های افراد بروندر مقابل شخصیت زن این حکایت ویژگی -1
 دارد.

یار عـاطفی هسـتند. بـه عقایـد و کننـد. بسـاین افراد تفکر را شدیدا  سرکوب مـی
ه عقایـد و انتظـاراط دیگـران چسبند و نسبت بها آموخته شده، میهایی که به آنسنت

بغایـت »حساسند. در این حکایت شخصیت زن با وجود بدخلقی و بی توجهی شـوهر 
خویشـتن را »و بـرای همسـرش « وار داشـتخل  و لقـف پـری»و « خوش افتاده بود



 1396جستارنامه ادبیّات تطبیقی / سال یکم / شماره دوم / زمستان    130

 

 )همان(« بیاراستی

او در برابر پاسخ شوهر که حاضر بود صد گوسفند بدهد تا از دسـت او خـلاص 
 گی و ناراحتی بسیار اظهار داشت که:شود با آشفت

ــدهزار ــه سیص ــفندم ک ــه صــد گوس  ن
 

ــــار  ــــدن روی ی ــــه نادی ــــد ب  نبای
 

 )همان(
 مایه: شایستگی در راه عش :موضوع و درون11حکایت -3باب

 خلاصد حکایت:
 پیبــه مانــون کســی گفــت ای نیــک

 

 چه بودط کـه دیگـر نیـایی بـه حـی  
 

 چــو بشــنید بیچــاره بگریســـت زار
 

ــدارکــه ای خ   واجــه دســتم ز دامــن ب
 

 مرا خود دلـی دردمنـد اسـت و ریـش
 

 تــو نیــزم نمــک بــر جراحــت مــریش 
 

 نـــه دوری دلیـــل صـــبوری بـــود
 

ـــود  ـــروری ب ـــیار دوری ض ـــه بس  ک
 

ــــده ــــادار فرخن ــــت ای وف  خوبگف
 

ـــی بگـــو  ـــه لیل ـــه داری ب ـــامی ک  پی
 

ــیش دوســت ــن پ ــام م ــو ن ــا مگ  بگفت
 

 که حیف است نام من آناا که اوسـت 
 

 (221 )همان:
بختی انسان در گـروی ایاـاد شناسی: اریک فروم معتقد است که نیکتحلیل روان

هاست و انسان تنها به وسـیله عشـ  خـلاق رابقد نزدیک و صمیمی با طبیعت و انسان
تواند از نیکبختی برخوردار شود و تنها از این طری  است که بایـد جـدایی خـود از می

( سعدی همانند فروم اعتقاد دارد که نیکبختـی 49: 1377طبیعت را جبران کند. )شاملو، 
هدفی رایگان و تضمین شده برای آدمی نیست و برای نیل به آن هصـد و اراده بایـد از 
سوی انسان باشد و آدمی باید زمیند روانی لازم را برای آن یا به عبارط دیگر شایستگی 

 (55: 1378دارد. )هاشمی، آن را داشته باشد و این نکته را در حکایت فوق بیان می
 نـــه دوری دلیـــل صـــبوری بـــود

 

ـــود  ـــروری ب ـــیار دوری ض ـــه بس  ک
 

 )همان(
منظور سعدی تأکید بر این نکته است که برای حصول پیروزی در راه عش  و نیل 
به وصال معشوق، اراده باید از سوی انسان باشد و نققد آغازین همانا سعی عاش  است 

گوید دلیل شکست مردم در عش  این است که بر که می و این همانند نظرید فروم است
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این خیالند که عاش  بودن هیچ هید و شرطی ندارد و مسأله تنها یافتن معشوق مناسـب 
که عش  ورزیدن هنری است که عاش  باید ابتدا آن را بیاموزد تا بتواند است و حال آن

 (7: 1394)فروم،  معشوق مناسب را بیابد.
تفـاوتی مایه: توجـه کامـل بـه معشـوق و بی: موضوع و درون13حکایت  -3 باب

 نسبت به امور دیگر در برابر معشوق.
خلاصد حکایت:روزی سلقان محمود غزنوی با همراهان خود به شتاب از جـایی 

های جواهراط از روی شتر افتاد و شکست. پادشـاه اجـازه گذشت. یکی از صندوقمی
سرعت ادامه داد. همد ردارند و همچنان راه خود را بهداد، افراد جواهراط را برای خود ب

آوری جـواهراط شـدند. پادشـاه سواران و پیادگان همراه سلقان محمود مشغول جمـع
وهتی به پشت سر خود نگاه کرد دید که تنها ایاز است که بـدون توجـه بـه جـواهراط 

 (76: 1382پشت سر او در حرکت است. )حسن لی، 
ـــر پیچ ـــای دلب ـــرد ک ـــه ک ـــیچنگ  پ

 

ــه آورده  ــا چ ــیچز یغم ــت ه  ای  گف
 

 تـــاختممــن انــدر هفــای تــو مــی
 

ـــرداختم  ـــت نپ ـــه نعم ـــدمت ب  ز خ
 

ـــاه ـــت در بارگ ـــی هس ـــرط هربت  گ
 

ــاه  ــل از پادش ــو غاف ــت مش ــه خلع  ب
 

 (223)همان: 
 شخصیت اصلی: ایاز، ایستا، مثبت، شخصیت تاریخی و شناخته شده.

گـرای های افراد برونبا ویژگی شناسی: شخصیت ایاز در این حکایتتحلیل روان
گرا افراد بـه دیگـران و دنیـای بیـرون احساسی یونگ هابل بررسی است. در تیپ برون

کنند. به خود اعمال توجه دارند و بـه خود و در زمان حال زندگی می توجه دارند تا به
ط را انـد و تفکـرابند هسـتند. عـاطفیها آموخته شده ،پایهایی که به آنعقاید و سنت
 کنند.سرکوب می

کردن جـواهراط را بـه که سلقان محمود اجـازۀ جمـعدر این حکایت با وجود آن
ها به جز ایاز، پادشاه را تنها گذاشتند. ایـاز تنهـا بـه همراهـی ملازمانش داده همگی آن

 پادشاه توجه داشت.
 نمانــــد از وثاهــــان گــــردن فــــراز

 

 کســـی در هفـــای ملـــک جـــز ایـــاز 
 

 )همان(
 نه که به او آموخته شده بود گفت:گوو این
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ـــاه ـــت در بارگ ـــی هس ـــرط هربت  گ
 

ــاه  ــل از پادش ــو غاف ــت مش ــه خلع  ب
 

ــــود ــــت ب ــــا خــــلاف طریق  کاولی
 

ـــد  ـــا کنن ـــدا تمن ـــدا از خ ـــز خ  ج
 

 گر از دوست چشمت بر احسان اوسـت
 

 تو در بند خویشی نـه در بنـد دوسـت 
 

 )همان(
رنـج و درد در راه مایـه: تحمـل و پـذیرش موضـوع و درون ،21حکایـت -3باب
 معشوق.

 خلاصد حکایت:
ــر ــای حقی ــه را ک ــت پروان ــی گف  کس

 

ــر  ــویش گی ــور خ ــتی درخ ــرو دوس  ب
 

 رهـــی رو کـــه بینـــی طریـــ  رجـــا
 

ــا کاــا  ــر شــمع از کاــا ت ــو و مه   ت
 

 گوید:گو در ادامه میشخص ملامت
ــمندر نــه  ای، گــرد آتــش مگــردس

 

ـــرد  ـــه نب ـــد آنگ ـــی بای ـــه مردانگ  ک
 

 وش کــورز خورشــید پنهــان شــود مــ
 

ــا آهنین   پناــه زورکــه جهــل اســت ب
 

 کسی را که دانی که خصم تـو اوسـت
 

 نه از عقـل باشـد گـرفتن بـه دوسـت 
 

ای عاب گر بسـوزم چـه »گوید که : گو میهای ملامتپروانه در جواب سرزنش
 «باك!

 مرا چـون خلیـل آتشـی در دل اسـت
 

 که پنداری این شعله بر من گل است... 
 

 زنـمآتـش بـه خـود مـینه خود را بر 
 

ــردنم  ــت در گ ــوق اس ــر ش ــه زنای  ک
 

 مـرا همچنــان دور بـودم کــه ســوخت
 

 دم که آتش بـه مـن درفروخـتنه این 
 

 (232)همان: 
کنـد و از شناسی: سعدی در این حکایت بر لزوم مااهدط تأکیـد مـیتحلیل روان

شمع نگردد آن  داد که اینچنین عاشقانه گردشخصیتی حکایت دارد که پروانه را پند می
سوزاند . همـان شـمعی هم شمعی که به او کوچکترین محبتی ندارد و ظالمانه او را می

کند و پروانه حقیری را در خور شأن و منزلت خود که محفل پادشاهان را نورافشان می
 دهد که:داند. پروانه به زیبایی پاسخ او را مینمی

 مرا چـون خلیـل آتشـی در دل اسـت
 

 این شعله در من گل اسـتکه پنداری  
 

 )همان(
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پرستی خواستند در آتش آورد که حضرط ابراهیم را به جرم خداخواننده به یاد می
بسوزانند و به فرمان خدا آتش بر او گلستان شد و منظور سعدی نیز همین است که اگر 

کـه آن کند بلانسانی واهعا عاش  باشد، نیروی عش  نه تنها رنج ناشی از آن را خنثی می
کند. افـزون بـر ایـن نیـروی ها میها را بدل به نوشسازد و نیشرا شیرین و گوارا می

کشد و رنج راه را آسان عش  دارای جذبه و کششی است که آدمی را به سوی خود می
 (57: 1378سازد. )هاشمی، می

 زنـمنه خود را به آتـش بـه خـود مـی
 

ــردنم  ــت در گ ــوق اس ــر ش ــه زنای  ک
 

 کشـــددلســـتان مـــینـــه دل دامـــن 
 

ــان جــان مــی   کشــدکــه مهــرش گریب
 

 )بوستان، همان(
اندازد که اگـر رنـج جزئـی این اشعار سعدی گفتد دکتر فرانکل را به یاد انسان می

ناپذیر از زندگی آدمی است، پس باید در رنج معنایی باشد و اگر انسان بتواند به جدایی
نیست و او با تکیه به این پایگاه فکـری رنج خود معنایی دهد آن رنج دیگر آزار دهنده 

( اگر انسـان 97: 1371توانست از اردوگاه مخوف آشوتیز جان سالم به دربرد. )فرانکل، 
ماند و در آتشی بس ورزد، نکوشد، از سوختن مصون نمیبرای آنچه که به آن عش  می

 تر خواهد سوخت. سوزش ناشی از سکون، عدم تلاش، تحقیـر نفـس، عـذاب سوزناك
 اند.هایی که این راه را مردانه پیمودهوجدان و حسرط و حسادط بر حال آن
 مـرا همچنــان دور بـودم کــه ســوخت

 

 نه این دم که آتش به مـن درفروخـت 
 

 )بوستان، همان(
آور و سوزناك است همان بهتر که انسان هدفی و سکون نیز مرگبنابراین، چون بی

 (58: 1378برای هدفی بکوشد. )هاشمی، 
ـــنم کشـــد ـــل ناگهـــان در کمی  اج

 

ـــازنینم کشـــد  ـــه کـــه آن ن  همـــان ب
 

ــی ــان ده ــارگی ج ــه بیچ ــه روزی ب  ن
 

ــان دهــی  ــای جان ــه کــه در پ  همــان ب
 

 )بوستان، همان(
 مایه: صبوری در راه عش  و تحمل مشقاط،موضوع و درون22حکایت  -3 باب

 خلاصد حکایت:
ــت ــمم نخف ــه چش ــاد دارم ک ــبی ی  ش

 

ــم  ــا ش ــه ب ــه پروان ــنیدم ک ــتش  ع گف
 

 که من عاشـقم، گـر بسـوزم رواسـت
 

ــاری چراســت   ــه و ســوز، ب ــرا گری  ت
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ـــن  بگفـــت: ای هـــوادار مســـکین م
 

 برفـــت انگبـــین یـــار شـــیرین مـــن 
 

ــی ــه در م ــن ب ــیرینی از م  رودچــو ش
 

ــی  ــه ســر م ــش ب ــادم آت  رودچــو فره
 

 همی گفت و هـر لحظـه سـیلاب درد
 

ــی  ــرو م ــار زردف ــه رخس ــدش ب  دوی
 

 ار تـو نیسـتکه ای مـدعی عشـ  کـ
 

 کــه نــه صــبر داری نــه یــارای ایســت 
 

ـــوختن ـــواهی آم ـــقی خ ـــر عاش  اگ
 

ــوختن  ــابی از س ــرج ی ــتن ف ــه کش  ب
 

 مکـن گریــه بـر گــور مقتـول دوســت
 

 مــی کــن کــه مقبــول اوســتبــرو خرّ 
 

 (234)همان: 
 شخصیت اصلی: شمع، ایستا، مثبت، شخصیت تمثیلی )وصف(.

هـای تیـپ ع برخـی از ویژگـیشناسی: در این حکایت شخصیت شمتحلیل روان
 احساسی و عاطفی را داراستگرای برون

 خوانیم:بسیار عاطفی و سرکوب شدید تفکراط چنان که از زبان شمع می-1
 تو بگریزی از پیش یـک شـعله، خـام

 

ـــتاده  ـــن اس ـــامم ـــوزم تم ـــا بس  ام ت
 

ــر بســوخت ــش عشــ  اگــر پ ــرا آت  ت
 

 مرا بین کـه از پـای تـا سـر بسـوخت 
 

 )همان(
 ها آموخته شده است:هایی که به آنبند به عقاید و سنتپای-2

ـــوختن ـــواهی آم ـــقی خ ـــر عاش  اگ
 

ــوختن  ــابی از س ــرج ی ــتن ف ــه کش  ب
 

 اگــر عاشــقی سرمشــوی از مــرض
 

 شوی دست از غـرضچو سعدی فرو 
 

ـــگ ـــود چن ـــدارد ز مقص ـــدایی ن  ف
 

 وگــر بــر ســرش تیــر بارنــد و ســنگ 
 

ـــار ـــت زینه ـــرو گفتم ـــا م ـــه دری  ب
 

 بـه طوفــان ســپاروگـر مــی روی تــن  
 

 (235)همان: 
گرایی، محبـت مایه: احساس همدردی، مردمموضوع و درون ،14حکایت  -4 باب
 گرایی.و واهع

خلاصد حکایت: یکی از پادشاهان شام ملک صالح بود. صبحگاهی او مخفیانه بـه 
چرخید تـا از حـال مـردم بـا خبـر شـود. در همراه غلامش در اطراف کوی و برزن می

سختی سـپری کـرده درویش را دید که از شدط سرما و تهیدستی، شب را به مساد دو
 گفت:ها از راه گلایه میبودند. یکی از درویش
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ـــاهان گردن ـــن پادش ـــر ای ـــرازگ  ف
 

 که در لهـو و عیشـند و بـا کـام و نـاز 
 

ـــت ـــاجزان در بهش ـــا ع ـــد ب  در آین
 

 من از گـور سـر بـر نگیـرم ز خشـت 
 

 بهشت بـرین ملـک و مـأوای ماسـت
 

 کــه بنــد غــم امــروز بــر پــای ماســت 
 

 همه عمر از اینان چـه دیـدی خوشـی
 

ــی  ــت کش ــز زحم ــرط نی ــه در آخ  ک
 

 (262: 4)همان، 
های درویش به هصر خود بازگشـت و دسـتور داد ملک صالح بعد از شنیدن گلایه

که دو درویش را به حضورش آورند. ملک با جود و بخشش و با احترام به دو درویش 
مناسب داد. یکی از دو درویش متعاب از رفتار ملک صالح پرسید کـه مـا  غذا و لباس

 کنی بندگان چه حاصلی برای تو داریم که چنین مهربانانه با ما رفتار می
 ملک پاسخ داد:

 من آن کـس نـیم کـز غـرور و حشـم
 

 ز بیچارگـــان روی در هـــم کشـــم 
 

 تو هم با من از سر بنـه خـوی زشـت
 

ـــی در به   شـــتکـــه ناســـازگاری کن
 

 (263)همان: 
 شخصیت اصلی: ملک صالح، پویا، مثبت، شخصیت تاریخی و شناخته شده.

هـای افـراد شناسی:شخصیت ملک صالح در ایـن حکایـت بـا ویژگیتحلیل روان
 شکوفا تقاب  دارد.خود

 :که اوملک صالح چنان گراییدردی و ساختار منشی مردمحس هم -1
 دوان هر دو کس را فرسـتاد و خوانـد

 

 به هیبت نشست و بـه حرمـت نشـاند 
 

ـــود ـــاران ج ـــد ب ـــان بباری ـــر ایش  ب
 

 فــرو شستشــان گــرد دل از وجــود 
 

 (262)همان: 
صالح نیز نقاط هوط و ضعف خود را پذیرش خود، دیگران و طبیعت چنانکه ملک -2

دو  پذیرد و برای نگـرش و احساسـاطپذیرد. منش دموکراتیک دارد و دیگران را نیز میمی
 گوید:جویی از دو درویش میارزش و احترام هائل است. ملک صالح برای دل درویش

 مـــن امـــروز کـــردم در صـــلح بـــاز
 

ــراز  ــم ف ــه روی ــن در ب ــردا مک ــو ف  ت
 

 توهم با من از سـر بنـه خـوی زشـت
 

ـــی در بهشـــت   کـــه ناســـازگاری کن
 

 (263 :)همان
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 مایه: سنگدلی معشوق و صبوری عاش .،موضوع و درون20حکایت -4 باب
داد. بود که مدام او را آزار می دلی عاش  کسی شدهخلاصد حکایت: شخص ساده

 :فرد که
ــردی از دشــمن ســخت ــا ب ــویجف  گ

 

 ز چوگان سـختی بخسـتی چـو گـوی 
 

ــداختی ــرو نین ــر اب ــین ب ــین چ ــه ک  ب
 

 ز یــــاری بــــه تنــــدی نپرداختــــی 
 

دهـد یکسی از او پرسید که چرا در برابر این همه آزار و اذیت معشوق پاسخی نم
 کند.و تحمل می

ــر ــوریده س ــیدای ش ــت ش ــدو گف  ب
 

 جــوابی کــه شــاید نبشــتن بـــه زر 
 

 دلــم خانــد مهریــار اســت و بــس
 

 از آن مــی نگناــد درو کــین کــس 
 

 خـویچه خوش گفت بهلول فرخنـده
 

 چـو بگذشـت بـر عـارض جنگاــوی 
 

 گـــرین مـــدعی دوســـت بشـــناختی
 

ــــی  ــــار دشــــمن نپرداخت ــــه پیک  ب
 

 شــتیگــر از هســتی حــ  خبــر دا
 

 همـــه خلـــ  را نیـــک پنداشـــتی 
 

 (269-270)همان: 
 .شخصیت اصلی: ساده دل عاش ، ایستا، مثبت، شخصیت نوعی و هالبی

دل شده با برخی از دلی که عاش  فردی سختشناسی: شخصیت سادهتحلیل روان
گرای احساس یونگ هماهنگی دارد. ایـن افـراد شـدیدا  عـاطفی های تیپ برونویژگی

که در این کنند و چندان پایبند رعایت اصول نیستند. چنانکر را سرکوب میهستند و تف
کند و های معشوق تفکراط خویش را سرکوب میحکایت نیز فرد عاش  در برابر تندی
 :دهد کهکند، پاسخ میدر جواب فردی که او را سرزنش می

ــس ــت و ب ــار اس ــر ی ــد مه ــم خان  دل
 

 نگناـــد درو کـــین کـــساز آن مـــی 
 

 (269 )همان:
 هاداری و رضایت به داشتهمایه: خویشتنموضوع و درون9حکایت، -6باب

 خلاصد حکایت:
ـــی گربـــه در خانـــه زال بـــود  یک

 

ــر  ــه ب ــودک ــد حــال ب ــام و ب  گشــته ای
 

ــر ــرای امی ــان س ــه مهم ــد ب  دوان ش
 

ــدش بــه تیــر  ــان ســلقان زدن  غلام
 

 دویـدچکان خـونش از اسـتخوان مـی
 

 ددویـگفـت و از هـول جـان میهمی 
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ــر زن ــن تی ــت ای ــتم از دس ــر جس  اگ
 

ـــد پیـــرزن  ـــن و مـــوش و ویران  م
 

ــیش ــن زخــم ن ــرزد عســل جــان م  نی
 

ــه دوشــاب خــویش   هناعــت نکــوتر ب
 

ــند نیســت ــده خرس ــد از آن بن  خداون
 

 کـه راضــی بــه هسـم خداونــد نیســت 
 

 (6/304)همان: 
 شخصیت اصلی :گربه، پویا، مثبت، شخصیت تمثیلی )وصفی(.

در این حکایت سعدی از طری  شخصـیت نمـادین گربـه بـر  شناسی:تحلیل روان
کند و هرچند که ای که در خاند پیرزنی زندگی میپذیری تأکید دارد.گربهاصل خویشتن

خانه محقر و غذا نامأکول است اما نوعی ایمنی و آرامش در بـردارد؛ ولـی گربـه هـدر 
شـود. ذیه بهتر روان مـیسرای شاهی برای تغداند و به مهماننعمت این آسایش را نمی

دهنـد و او خـونین و که غلامان محافظ با تیر آتشین او را هـدف هـرار مـیغافل از این
گریزد. شخصیت گربه حکایت فاهد خویشتن پذیری است و بـرای شـریک هراسان می

که همنشین سلقان شدن و بر سـر رود، غافل از اینشدن در سفره سلقان به کاخ او می
کند و هرجا گنای است اژدهـایی بـر روی آن بهای خود را طلب می خوان او نشستن

 (146: 1378 خوابیده است. )هاشمی،
شـود امـا انسـان بایـد اگرچه سعی و اراده برای زندگی بهتر فضیلت محسوب می

آماده باشدکه بهای آن را بپردازد؛ همانند شخصیت گربه که اگـر بـه خویشـتن آشـنایی 
جربزۀ این کار نیست و خود را به صورط فقیر در خانه پیر  دانست که او راداشت، می

 پذیرفت.زن می
داردکه اگر رنـج جـزا لاینفـک زنـدگی فرانکل در بیان نظرید معنا درمانی بیان می

انسان است، پس باید مانند هر جزا جدایی ناپذیر دیگر معنایی در آن نهفته باشد و اگر 
آن رنج دیگر آزار دهنـده نیسـت. فرانکـل تأکیـد انسان بتواند به رنج خود معنایی دهد 

دهـد، بایـد هـر فـرد در شـرایط کند معنایی که هر شخص بـه زنـدگی خـویش میمی
توانـد بـه زنـدگی او معنـا دهـد. مخصوص به خودش، به آن دست یابد و دیگری نمی

توانست به رنج خود )خانـه محقـر پیـرزن و ( در داستان فوق اگر گربه می147: )همان
که برای یـافتن ذیه بد( معنا دهد، مثلا برخورداری از ایمنی و صفای پیرزن یا هنگامیتغ

داد گونه معنـی مـیسرای امیر شد و تیر خورد به رنج خود اینزندگی بهتر روانه مهمان
 .های او دیگر آزاردهنده نبودندجکه این بهایی است که برای زندگی بهتر باید بپردازد، رن
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در تربیت: امیل دورکیم، فیلسوف و جامعـه شـناس فرانسـوی و  باب هفتم، .4-7
خیزد یکی از جامعه شناسان هرن بیستم بود. از نظر او تعلیم و تربیت از جامعه برمی

های جامعه تربیت کند. دورکیم وظیفـد و برای آن است که افراد را برای تأمین نیاز
دانـد. )معبـودی، اجتمـاعی میی هاآموزش و پرورش را انتقال هناارها و ارزشعمدۀ 
1385: 102) 

وسـیلد در تعلیم و تربیت اگر هدف جامعه باشد باالاخره این افـراد هسـتند کـه به
های خاص اخلاهی، اهتصادی، سیاسی پیاده شود. دکتر شـریعتمداری در ها باید طرحآن

ارتقایی شود از هدایت و ادارۀ جریانی تربیت عبارط می»گوید: تعریف تربیت چنین می
بـا « و تکاملی و مراد از این جریان ارتقایی و تکاملی طفل و زندگی وی و آینده است. 
باشـد توجه به اهمیت اصل تعلیم و تربیت مسلم است سـعدی کـه معلـم اخـلاق مـی

ها و نظریاط خـود را در طـی یـک بـاب بـه مسـألد تعلـیم و تربیـت بسیاری از بحث
آثارش به ویژه گلستان و بوستان بیش از اغلب اختصاص خواهد داد. سعدی به گواهی 

شاعران و سخنوران خاور زمین در بند تعلیم و تربیت افراد بوده است و بـر تأکیـد بـر 
بر « هامدرسه»جا پیش رفته که مراکز آموزش و پرورش آن روز را یعنی اهمیت آن تا آن

انـد ای داشـتهو آوازه که در آن روزگـار نـامی« اهل طری »های تامع و کانون« خانقاه»
 (138 :1376برتر شمرده است.)ترابی، 

 مایه: بدهولی و امید واهی دادن و عواهب آن.، موضوع و درون4حکایت -8باب
خلاصد حکایت: طغرل دریک شب پاییزی بر پاسبان هندویی گذرکرد . از شـدط 

حـال او  لرزید. طغرل کـه دلـش بـهسرما و بارش برف وباران پاسبان هندو برخود می
ام را توسط غلامی به دست تو برسانم تا سوخت؛ گفت: منتظر باش تا من هبای پشمینه

خود را گرم کنی. طغرل دراین اندیشه به ایوان شاهی خود رفت اما کاملا وعده خود را 
 فراموش کرد.

پاسبان هندو که همچنان منتظر رسیدن هبای پشمین شاه بود تا صبح دوام نیاورد و 
 جان داد.

 شخصیت اصلی : طغرل، ایستا، شخصیت تاریخی و شناخته شده.
گرای حسی شناسی: شخصیت طغرل با برخی ویژگی های افراد درونتحلیل روان

 :گرااز نگاه یونگ هابل بررسی است.گفته شد که افراد درون
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کنند. چنانکه دراین حکایـت طغـرل در به افکار واحساساط خویش توجه می -1
 سوزد:ی پاسبان هندو میابتدا دلش برا

 دلـش بــروی از رحمــت آورد جــوش
 

ـــوش  ـــا پوســـتینم بپ ـــک هب ـــه این  ک
 

ــام ــرف ب ــر ط ــاش ب ــر ب ــی منتظ  دم
 

ــه دســت غــلام  ــرون فرســتم ب  کــه بی
 

 (346: 8)بوستان، باب 
داننـد: طغـرل از راه دلسـوزی بـه تر از خود اعمال میاصول و معیارها را مهم -2

فرستد اما وهتی بـه ایـوان اش را برای او میبای پشمینهدهد که هپاسبان هندو وعده می
 نماید:اش عمل نمیکند و به وعدهرود کاملا فراموش میشاهی خود می

 وزیــدصــبا بــردریــن بــود و بــاد
 

ـــد  ـــاهی خزی ـــوان ش  شهنشـــه در ای
 

ــت ــل داش ــره در خی ــاهی پریچه  وش
 

 کـه طـبعش بـدو انـدکی میـل داشـت 
 

ــاد ــان خــوش فت  تماشــای تــرکش چن
 

 کـه هنـدوی مسـکین بـرفتش ز یــاد... 
 

 )همان(
هـای انسـان بـه دیـده سـرگرمی و گرای حسی به فعالیتاز طرفی افراد درون -3
کنـد و بـا نگرند. طغرل سلاوهی کـه هنـدوی پاسـبان را فرامـوش مـیخواهی مینیک
شود که او از شدط انتظار جـان بسـپارد. سـعدی از دهد باعث میای که به او میوعده

 گوید:زن خقاب به چنین افرادی میان چوبکزب
 نگه کن چو سلقان به غفلـت بخفـت

 

 .زنــش بامــدادان بگفــت..کــه چوبــک 
 

 رودتــرا شــب بــه عــیش وطــرب مــی
 

  رودچه دانی که بر ما چـه شـب مـی 
 

 فــرو بــرده ســرکاروانی بــه دیــگ
 

ــه ریــگ  ــرو رفتگــانش ب ــا ف  چــه از پ
 

ـــرآب ـــد، زورق ب ـــدار، ای خداون  ب
 

 ارگـان را گذشـت از سـرآب...که بیچ 
 

 )همان(
 

 گیری. نتیجه3
توان چنین گفـت: کـه سـعدی پردازی سعدی میهای شخصیتبا توجه به ویژگی

ای، اسـقوره-های شناخته شـدۀ تـاریخیهای حکایاتش را از طری  شخصیتشخصیت
کنـد. های نـوعی و تمثیلـی معرفـی میهای هالبی، شخصیتعرفانی، شخصیت-مذهبی
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انـد کـه هـا بـه خـود اختصـاص دادههای نوعی بیشترین سهم را در حکایتشخصیت
ای آنـان را خـاص کنـد، که بـه گونـهشخصیت عام و عمومی است و سعدی برای این

دهد مانند: مرزبان ستمگر یا یکی خوب کردار؛ یا ها اختصاص میاغلب صفتی را به آن
پردازی را آسـان شخصـیتنـوعی، کـار  ها و اعتقاداط شخصیتاز طری  وصف کنش

 باف.دار یا شاگرد منسوخسازد مانند: طفل روزهمی
شناسی شخصیت امـری های روانهای حکایاط بوستان با ویژگیتقبی  شخصیت

های چنـد تیـپ را بـه خـود ای از ویژگیها ماموعهنسبی است و بعضی از شخصیت
شخصیت  130 ط بوستان،شخصیت اصلی همد حکایا 183رو، از دهند؛ ازایناختصاص می

شناسی شخصیت هابل انقباق است. در این میان نوزده های روانبا یک یا چند ویژگی نظریه
شناسی شخصیت هابل بررسی بود که نوع های یونگ در مورد روانحکایت براساس دیدگاه

های یونـگ درصد، بیشتر از سایر دیـدگاه 42گرا با هشت حکایت و حدود شخصیتی درون
 .های این تیپ در باب سوم بوستان وجود دارندداشت و اغلب شخصیت وجود

های هالبی، نـوعی و تیپیـک و ایسـتا هسـتند و ها بیشتر از نوع شخصیتاین شخصیت
در گـرا، های تیـپ درونها در حکایاط، مشخص نیست. اغلب شخصیتمثبت و منفی بدون آن

 .داردو مستی اختصاص داده، وجود باب سوم بوستان که شیخ سعدی آن را به عش  و شور 
 

 گوستاو یونگ اساس دیدگاه گرا برهای تیپ درونویژگی .1 جدول شمارة
ف
ردی

 
 تیپ شخصیتی

شخصیت 
ت حکایت

کای
ح

 

ب
با

حه 
صف

 

 خصوصیات شخصیت

 ایستا ،ایاسقوره ،شخصیت تاریخی 346 8 4 طغرل گرای حسیدرون 1

 گرای متفکردرون 2
 ، منفی، ایستاایی، اسقورهیت تاریخیشخص 118 1 17 حااج یوسف
 ( ایستا، منفییشخصیت نوعی )وصف 193 2 21 خواجه سنگدل

 (، ایستایشخصیت نوعی )وصف 220 3 10 شوهر

 گرای شهودیدرون 3
 شخصیت هالبی 208 3 1 گدازاده عاش 

 شخصیت هالبی 214 3 4 مرد عاش 

 شخصیت هالبی 220 3 8 دردمند غریب

4 
گرای ندرو

 احساسی و عاطفی
 ، منفیوصفی( ایستاشخصیت نوعی ) 177 2 11 مرد توانگر
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     گوستاو یونگ اساس دیدگاه گرا برهای تیپ برونویژگی .2 جدول شمارة

ف
ردی

 

 تیپ شخصیتی
شخصیت 
ت حکایت

کای
ح

 

ب
با

حه 
صف

 

 خصوصیات شخصیت

 گرانروب 1
 مسافر از دریای
 عمان برآمده

 صیت نوعی، پویا، مثبتشخ 76 1 3

 شخصیت نوعی )وصفی(، پویا، مثبت 193 2 21 مرد نابینا گرای حسیونرب 2
      گرای متفکررونب 3
      گرای شهودیرونب 4

5 
گرای رونب

 احساسی و عاطفی

 ، ایستاشخصیت نوعی 220 3 10 زن
 ای، اسقورهشخصیت تاریخی 223 3 13 ایاز
 ، ایستاتمثیلی شخصیت 234 3 22 شمع
 شخصیت هالبی 269 4 20 دل عاش ساده

 
 الگوی جاودانگی و مرگمفاهیم کهن .3 جدول شمارة

ف
ردی

 

 الگومفهوم کهن
شخصیت 
ت حکایت

کای
ح

 

ب
با

حه 
صف

 

 خصوصیات شخصیت

1 
جاودانگی و درد و 

دعا ، های ابدیرنج
 ، شیقاننفرین و

 ا مثبتشخصیت نوعی )وصفی( پوی 118 1 17 مرد نیکوکار

  142 1 27  جاودانگی ،مرگ 2

 
 اساس نظریات یونگ ها برشناسی شخصیتهای روانبندی ویژگیطبقه .4جدول شمارة 

 درصد تعداد محتوا

 42.11 8 گراتیپ درون

 31.58 6 گراتیپ برون

 10.53 2 الگوکهن

 15.79 3 آگاه جمعیناخود

 100 19 ماموع
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